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الـتقیة ھـي: تـجنب الـضرر الـمادي. والـحیوانـات تـتجنب الـضرر عـادةً فـضلاً عـن 
الإنـسان، وعـادةً مـعظم بـني آدم یـمیلون عـن الـحق إلـى الـباطـل إذا كـانـت مـتابـعة الـحق 
تسـبب لـھم ضـرراً اقـتصادیـاً أو بـدنـیاً ولـو كـان یسـیراً، وھـذه مسـیرة الإنـسانـیة بـین یـدیـك 
فـي كـتب الـتاریـخ تـصفحّھا سـتجد أنّ قـلةّ ھـم الـذیـن تحـملوا تـلف أمـوالـھم وأنـفسھم فـي 

سبیل إعلاء كلمة الحق.
تقیه عـبارت اسـت از اجـتناب از ضـرر مـادی. حیوانـات بـه طـور غـریزی بهـتر از 
انـسان از ضـرر و زیان دوری می جـویند و بـه طـور مـعمول، انـسان هـا اگـر هـمراه شـدن 
بـا حـق بـرای شـان ضـرر و زیان اقـتصادی یا جسمی  ـهـر چـند انـدک ـ بـه هـمراه داشـته 
بـاشـد، از حـق بـه سـوی بـاطـل مـتمایل می گـردنـد، و این سِیر حـرکت انـسانی در 
کتاب هـای تـاریخی پیش روی شـما قـرار دارد، آنـها را ورق بـزنید؛ خـواهید دید کسانی 
که از دسـت دادن امـوال و جـان هـایشان را در راه بـرافـراشـتن کلمه ی حـق تحـمل 

کرده اند، اندک افرادی بیش نبوده اند. 
 

إذاً فـمعظم الـناس یـمارسـون الـتقیة، بـل وبـإفـراط وبـشكل دائـم، فـإذا انـتقلنا إلـى 
المسـلمین وجـدنـاھـم فـرقـتین، فـرقـة صـامـتة ومـوافـقة أو مـداھـنة لـلطواغـیت الـذیـن یـحكمون 
الـبلاد الإسـلامـیة، مـع أنـّھم یـحكمون بـالـقوّة الـغاشـمة ویسـتخفون بـالشـریـعة والـقرآن 
وجـمیع الـنوامـیس الإلھـیة ویـحكمون بـغیر مـا أنـزل الله ویسـتحلون دمـاء الـمؤمـنین، 

فضلاً عن اغتصابھم قیادة الأمة من المعصومین .
از ســوی دیگر بــخش اعــظم مــردم تقیه را در پیش می گیرنــد، حتی بــه صــورت 
افـراطی و بـه شکلی همیشگی. حـال اگـر بـه مسـلمانـان بـپردازیم آنـها را دو گـروه 
خـواهیم یافـت: گـروهی خـامـوش، و مـوافـق یا سـازش کار بـا طـاغـوت هـایی که بـر 
سـرزمین هـای اسـلامی حکومـت می کنند، بـا وجـود اینکه آنـها بـا بی داد و سـتم بسیار 
حکومـت می کنند و شـریعت، قـرآن و هـمه ی حـدود  الهی را سـبک می شـمارنـد، 



بـراسـاس غیر از آنـچه خـداونـد نـازل فـرمـوده اسـت، حکم می رانـند و خـون مـؤمـنان را 
مـباح می شـمارنـد و هـمه ی اینها، سـوای غـصب کردن رهـبری امّـت تـوسـط آنـها بـه 

جای معصومین (علیهم السلام) می باشد. 
 

وھذـه الفـرقةـ ھيـ معـظم أھلـ السـنةّ، إذاً فھـؤلاء یمـارسوـن التـقیة وبشـكل مفـرط، إلا 
أن یـقولـوا إنّ مـذاھـبھم تـوجّـب طـاعـة الـحاكـم الـجائـر وإن عـطلّ الشـریـعة وسـفك الـدم 
الحـرام، وقـام بحـركـة إعـلامـیة عـظیمة لـطمس الإسـلام، ونشـر الخـمور والـفجور 
والـملاھـي والأغـانـي ومـا یـعرضـھ تـلفزیـون الـدول الإسـلامـیة مـن فـساد وإفـساد لـلمجتمع 

.([813])

عـمده ی اهـل سـنت در این دسـته جـای می گیرنـد؛ بـنابـراین، اینان تقیه را بـه 
شکلی افـراطی بـه کار می گیرنـد تـا آنـجا که مـعتقدنـد بـه اینکه مـذاهـب آنـها اطـاعـت و 
پیروی از حکومـت سـتمگر را واجـب می دانـد، حتی اگـر شـریعت تعطیل و خـون هـای 
حـرام ریخته شـود و جـنبش تبلیغانی بـزرگی بـرای مـحو کردن اسـلام بـه حـرکت درآید؛ 
بـا وجـود شیوع می خـوارگی، فـسق و فـجور، بی بـند و بـاری و مـوسیقی هـای مسـتهجن 
و هــر آنــچه  از فــساد و بــه فــساد کشانیدن جــامــعه که از تــلویزیون حکومــت هــای 

اسلامی پخش می گردد[814]. 
 

 ً ولا أظـن أنّ مـن عـلماء الـسنة الـیوم مـن یـقول ھـذا، وإلاّ لـكان بھـذا الـقول مـحاربـا
لمحمد  وشریعتھ وناصراً لكفار قریش وأشیاعھم الیوم.

گــمان نمی کنم کسی از عــلمای ســنت امــروز چنین چیزی بــگوید، که در این 
صـورت دشـمن محـمد (ص) و شـریعتش و یاوری بـرای کفّار قـریش و پیروان امـروزی 

آنها خواهد بود. 
 

إذن، فـبما أنـھم لا یـقولـون بـوجـوب طـاعـة الـحاكـم الـجائـر، بـل مـا أظـنھ أنّ كـل مسـلم 
یحـرّم طـاعـة الـحاكـم الـجائـر؛ لأنـّھ مـحارب ~ ولـرسـولـھ، وبـما أنـّھم لا یـثورون عـلى 



الـحكّام الـظلمة، بـل ویـداھـنونـھم فـي الـغالـب، فـبماذا نـصف حـالـھم ھـذا غـیر أنـّھم 
یمارسون التقیة وبشكل مفرط ولیسمونھا ما یشاؤون، فالمھم المعنى لا اللفظ.

بـنابـراین، بـا تـوجـه اینکه آنـها بـه صـراحـت اطـاعـت از حـاکم سـتمگر را واجـب 
نمی دانـند  ـو حتی گـمان نمی کـنم هیچ مسـلمانی اطـاعـت از حـاکم سـتمگر را حـرام 
نـدانـد؛ چـرا که در این صـورت مـحارب بـا خـداونـد و رسـولـش می بـاشـد ـ و بـا تـوجـه اینکه 
آنـها علیه حـاکمان ظـالـم قیام نمی کنند، بلکه در بیش تـر مـوارد بـا آنـها همکاری و 
سـازش می نـمایند، وضعیت آنـها را بـا چـه چیزی می تـوانیم تـوصیف کنیم؛ بـه غیر از 
اینکه آنـها بـه صـورتی افـراطی بـه تقیه مـبادرت می ورزنـد! هـر نـامی که بـخواهـند بـر آن 

بنهند، مهم معنی است نه لفظ. 
 

وطـبعاً ھـناك قـلةّ مـن عـلماء الـسنةّ لا یـمارسـون الـتقیة بـشكل مـفرط، بـل وقـفوا 
یـقارعـون الـطواغـیت والـحكّام الـظلمة، ومـن ھـؤلاء سـید قـطب. ولا بـأس أن نسـتعرض 
بـعض كـلامـھ فـي قـصة أصـحاب الأخـدود، یـقول: (إنّـھا قـصة فـئة آمـنت بـربـھا واسـتعلنت 
حـقیقة إیـمانـھا، ثـم تـعرّضـت لـلفتنة مـن أعـداء جـباریـن بـطاشـین مسـتھتریـن لـحق الإنـسان 
فـي حـریـة الاعـتقاد بـالـحق والإیـمان بـا~ الـعزیـز الحـمید، وبـكرامـة الإنـسان عـند الله عـن 
أن یـكون لـعبة یتسـلىّ الـطغاة بـآلام تـعذیـبھا ویـتلھون بـمنظرھـا فـي أثـناء الـتعذیـب 
بـالحـریـق! وقـد ارتـفع الإیـمان بھـذه الـقلوب عـلى الـفتنة وانـتصرت فـیھا الـعقیدة عـلى 
الـحیاة، فـلم تـرضـخ لتھـدیـد الـجباریـن الـطغاة ولـم تـفتن عـن دیـنھا وھـي تحـرق بـالـنار حـتى 
المـوت … ثمـ یقـول: إنّ النـاس جمـیعاً یمـوتوـن وتخـتلف الأسبـاب ولكـن النـاس جمـیعاً لا 
ر ولا  رون ھذـا التحرّـ ینـتصرون ھذـا الانتـصار ولا یرـتفـعون ھذـا الارتفـاع ولا یتحرّـ
یـنطلقون ھـذا الانـطلاق إلـى ھـذه الآفـاق، إنـّما ھـو اخـتیار الله وتـكریـمھ لـفئة كـریـمة مـن 
عبـاده؛ لتـشارك النـاس فيـ المـوت، وتنـفّرد دون النـاس فيـ المجدـ، المجدـ فيـ الملأ 
الأعــلى وفــي دنــیا الــناس أیــضاً. إذا نــحن وضــعنا فــي الــحساب نــظرة الأجــیال بــعد 
الأجـیال، لـقد كـان فـي اسـتطاعـة الـمؤمـنین أن یـنجو بـحیاتـھم فـي مـقابـل الھـزیـمة لإیـمانـھم، 
ولـكن كـم كـانـوا یخسـرون ھـم أنـفسھم، وكـم كـانـت البشـریـة كـلھا تخسـر، كـم كـانـوا 
یخسرـون وھمـ یقـتلون؟ ھذـا المـعنى الكـبیر، معـنى زھاـدة الحـیاة بلا عقـیدة وبشـاعتـھا بلا 
حـریـة، وانحـطاطـھا حـین یسـیطر الـطغاة عـلى الأرواح بـعد سـیطرتـھم عـلى الأجـساد، 
إنـّھ مـعنى كـریـم جـدّاً ومـعنى كـبیر جـدّاً، ھـذا الـذي ربـحوه وھـم بـعد فـي الأرض، ربـحوه 



وھـم  یجـدون مـس الـنار فـتحترق أجـسادھـم الـفانـیة، ویـنتصر ھـذا الـمعنى الـكریـم الـذي 
تزكیھ النار!) ([815]). 

طبیعتاً تــعداد کمی از عــلمای ســنت هســتند بــه صــورت افــراطی بــه تقیه 
نمی پــردازنــد، و حتی در بــرابــر طــاغــوتیان و حــاکمان ســتمکار ایستاده، بــه مــبارزه 
بــرمی خیزنــد؛ از جــمله ی این افــراد سید قــطب می بــاشــد. مــانعی نــدارد که بــرخی 

سخنان او را درباره ی داستان اصحاب اخدود بازگو نمایم: 
این مـاجـرای عـده  ای اسـت که بـه پـروردگـار خـود ایمان آوردنـد و حقیقت ایمان شـان 
آشکار شـد. سـپس در مـعرض فـتنه ای تـوسـط عـده ای از دشـمنان سـتمکار دَدمـنش 
که حقی بـرای انـسان در آزاد بـودن اعـتقاد بـه حـق و ایمان بـه خـداونـد عـزیز حـمید، و 
بـرای کرمـات انـسان نـزد خـداونـد قـایل نمی بـاشـند، قـرار گـرفـتن؛ تـا ابـزاری بـرای تسـلّی 
سـرکشان بـا دردهـا و رنـجهایی که بـر آنـها وارد می کنند بـاشـند و آنـها بـا نـظاره کردن 
درد و رنـج سـوزانیدن آنـها سـرمسـت شـونـد. امـا بـا این فـتنه ایمان در این قـلب هـا اسـتوار 
و بــه واســطه ی آن، عقیده بــر زنــدگی پیروز شــد. هیچ گــاه در بــرابــر تهــدید این 
سـتمکارانِ سـرکش سـر فـرود نیاوردنـد و هـرگـز دینشان در این فـتنه گـرفـتار نشـد تـا 

جایی که در آتش سوختند و جان به جان آفرین تسلیم کردند.... 
سپس ادامه می دهد: 

هـمه ی مـردم می میرنـد امـا عـلت و اسـباب فـرق می کند، در حـالی که هـمه ی 
مـردم بـه این شکل پیروز نمی شـونـد و تـا این حـد ارتـقا نمی یابـند و بـه این درجـه از 
آزادی نمی رسـند و بـه این صـورت بـه چنین افـق هـایی رهسـپار نمی شـونـد، که چیزی 
جـز بـرگـزیدن خـداونـد و گـرامی داشـتن او تـوسـط عـده ای از بـندگـان بـزرگـوارش 
می بـاشـد؛ تـا آنـجا که در مـرگ بـا دیگر مـردمـان شـریک می شـونـد امـا سـوای مـردم بـه 
تـنهایی در این مجـد و شکوه قـرار می گیرنـد، مجـد و شکوه در مـلاء اعلی و همچنین 



در دنیای این مـردم. اگـر نـگاهی حـسابـگرانـه بـه نسـل هـا پـس از نسـل هـا بیندازیم، 
خــواهیم دید در مــؤمــنان چنین تــوانــایی وجــود دارد که زنــدگــانی خــود را در بــرابــر 
شکست ایمانـش شـان نـجات بـخشند، امـا آنـها تـا چـه انـدازه بـه خـویشتن خـسارت وارد 
کرده انـد و تـمام بشـریت چـه خـسارت هـا دیده اسـت؟ چـه بسیار خـسارت می بینند و 
کشته می شـونـد؟ این مـعنایی اسـت بـزرگ؛ مـعنای روی گـردنیدن از زنـدگی بـدون 
عقیده و زشـت شـمردن آن در صـورت نـبود آزادگی و بـه پسـتی کشیده شـدنـش آن 
هـنگام که سـرکشان پـس از اینکه بـر جـسم هـا مسـلّط شـدنـد، بـر ارواح نیز مسـلّط 
شـونـد. این واقـعاً مـعنایی کرامـند و مـعنایی بـزرگ می بـاشـد. این هـمان چیزی اسـت که 
مـنفعتش عـاید آنـها شـد، پـس از آنکه در زمین پیروز شـدنـد، و آنـها سـود جسـتند در 
حـالی که گـرمـای آتـش را حـس می کردنـد و بـدن هـای فـانی شـان می سـوخـت، و این 

همان معنای کرامندی است که آتش آن را تزکیه می نماید.[816] 
 

ویـقول : (وتـتبدّل الأحـوال، ویـقف المسـلم مـوقـف الـمغلوب المجـرّد مـن الـقوة 
الـمادیـة، فـلا یـفارقـھ شـعوره بـأنـّھ الأعـلى، ویـنظر إلـى غـالـبھ مـن عـلٍ مـادام مـؤمـناً، 
ویسـتیقن أنـھا فـترة وتـمضي، وإنّ لـلإیـمان كـرّة لا مـفر مـنھا، وھـبھا كـانـت الـقاضـیة فـإنـّھ 
لا یـحني لـھ رأسـاً. إنّ الـناس كـلھم یـموتـون، أمّـا ھـو فیسـتشھد وھـو یـغادر ھـذه الأرض 
إلىـ الجـنة وغاـلبـھ یغـادرھاـ إلىـ النـار، وشتـان شتـان، وھوـ یسـمع ندـاء ربھّـ الكـریمـ: ﴿لا 
نَّـكَ تـَقلَُّبُ الَّـذِیـنَ كَـفرَُوا فـِي الْـبلاِدِ * مَـتاَعٌ قـَلیِلٌ ثـُمَّ مَـأوَْاھـُمْ جَـھنََّمُ وَبـِئْسَ الْـمِھاَدُ * لـَكِنِ  یـَغُرَّ
الَّـذِیـنَ اتَّـقوَْا رَبَّـھمُْ لَـھمُْ جَـنَّاتٌ تجَْـرِي مِـنْ تَـحْتھِاَ الأَْنْـھاَرُ خَـالـِدِیـنَ فـِیھاَ نُـزُلاً مِـنْ عِـنْدِ اللهَِّ وَمَـا 

عِنْدَ اللهَِّ خَیْرٌ للأَِْبْرَارِ﴾ ([817]).
وی می گـوید: وضعیت هـا دگـرگـون می شـود و مسـلمان در جـایگاهی مـغلوب بـدون 
داشـتن هیچ گـونـه تـوان مـادی می ایستد در حـالی که این احـساسـش که در مـلأ اعلی 
قـرار دارد، از او جـدا نمی گـردد و بـا ایمان همیشگی که دارد بـه کسی که بـر او چیره 
شــده نــظر می افکند و یقین می دارد که این، کوتــاه مــدتی بیش نیست و ســپری 



می گـردد، و اینکه ایمان را یورشی اسـت که گـریزی از آن نمی بـاشـد، که آن دوران 
گـذران بـه او اعـطا می کند، که هیچ سـری بـرای آن خـم نمی گـردد. هـمه ی مـردم 
می میرنــد، امــا او شهید می شــود در حــالی که این زمین را بــه قــصد بهشــت تــرک 
می گـوید و دشـمن بـا ظـاهـری پیروز شـده بـر او، آن را بـه سـوی جـهنم تـرک خـواهـد 
نـمود؛ در حـالی که او نـدای پـروردگـار کریمش  را می شـنود که می فـرمـاید: (مـبادا 
جـولان کافـران در سـرزمین هـا تـو را فـریب دهـد * ایـن بـرخـورداریِ انـدکی اسـت، پِی از 
آن، جـایـگاهـشان جـهنم اسـت و چـه بـد آرامـگاهی اسـت * امـا بـرای آنـان که تـقوای 
پـروردگـارشـان را پیشه کردنـد، بهشـت هـایی اسـت که در آن نهـرهـا جـاری اسـت، در 
آنـجا جـاودان نـد، عـطایی اسـت نـازل شـده از جـانـب خـداونـد، و آنـچه نـزد خـدا اسـت 

برای نیکان بهتر است)[818]. 
 

ثـم یـقول: وقـدیـماً قـص عـلینا الـقرآن الـكریـم قـول الـكافـریـن لـلمؤمـنین: ﴿وَإذَِا تـُتْلىَ 
عَـلیَْھِمْ آیـَاتـُناَ بـَیِّناَتٍ قـَالَ الَّـذِیـنَ كَـفرَُوا لـِلَّذِیـنَ آمَـنوُا أيَُّ الْـفرَِیـقیَْنِ خَـیْرٌ مَـقاَمـاً وَأحَْـسَنُ نـَدِیـّاً﴾ 
([819]). أي الـفریـقین؟ الـكبراء الـذي لا یـؤمـنون بمحـمد، أم الـفقراء الـذیـن یـلتفون 
حـولـھ؟ أي الـفریـقین، الـنظر بـن الـحارث وعـمرو بـن ھـشام والـولـید ابـن الـمغیرة وأبـو 
سـفیان بـن حـر، أم بـلال وعـمار وصھـیب وخـباب؟ أ فـلو كـان مـا یـدعـو إلـیھ محـمد خـیراً 
أفـكان أتـباعـھ یـكونـون ھـم ھـؤلاء الـنفر الـذیـن لا سـلطان لـھم فـي قـریـش ولا خـطر؟ وھـم 
یـجتمعون فـي بـیت مـتواضـع كـدار الأرقـم، ویـكون مـعارضـوه ھـم أولـئك أصـحاب الـندوة 

الفخمة الضخمة و المجد والجاه والسلطان؟!
سـپس ادامـه می دهـد: و قـرآن کریم سـخن کافـران بـه مـؤمـنان در روزگـارهـای 
پیشین را چنین حکایت می فـرمـاید: (چـون آیـات روشـنگر مـا را بـر آنـان خـوانـده شـود، 
کافـران بـه مـؤمـنان گـویـند: کدام یک از دو گـروه را جـایـگاه بهـتر و مـحفل نیکوتـر 
اسـت؟)[820] ؛ بـه راسـتی کدام یک از دو گـروه؟ بـزرگـانی که بـه محـمد (ص) ایمان 
نمی آورنـد؟ یا فقیرانی که گِـرد او هسـتند؟ کدام یک از دو گـروه؟! نـظر بـن حـارث و 



عـمرو بـن هـشام و ولید بـن مغیره و ابـوسفیان بـن حـرب؟ یا بـلال و عـمار و صهیب و 
خـباب؟ اگـر آنـچه را که محـمد (ص) بـه آن دعـوت می نـمود بهـتر و نیکوتـر بـود، آیا 
پیروانـش هـمان کسانی نـبودنـد که نـه جـایگاهی و نـه منسـبی در قـریش داشـتند و نـه 
خـطری؟ آنـها در خـانـه ای مـعمولی هـمانـند خـانـه ی ارقـم تجـمع می کردنـد در حـالی که 
آیا مـعارضین و دشـمنان شـان هـمان اصـحاب آن مجـلس بـزرگـان نیرومـند و دارای 

شکوه و جلال و تسلّط نبودند؟! 
 

إنـّھ مـنطق الأرض، مـنطق الـمحجوبـین عـن الآفـاق الـعلیا فـي كـل زمـان ومـكان، 
وإنـّھا لـحكمة الله أن تـقف الـعقیدة مجـرّدة مـن الـزیـنة والـطلاء، عـاطـلة مـن عـوامـل 
الإغــراء، لا قــربــى مــن حــاكــم ولا اعــتزاز بســلطان، ولا ھــتاف بــلذّة، ولا دغــدغــة 
لـغریـزة، إنـّما ھـو الجھـد والـمشقة والـجھاد والاسـتشھاد … لـیقبل عـلیھا مـن یـقبل وھـو 
عـلى یـقین مـن نـفسھ إنـّھ یـریـدھـا لـذاتـھا خـالـصة ~ مـن دون الـناس، ومـن دون مـا 
تـواضـعوا عـلیھ مـن قـیم ومـغریـات، ولـینصرف عـنھا مـن یـبتغي الـمطامـع والـمنافـع، ومـن 
 ً یشـتھي الـزیـنة والأبُـّھة، ومـن یـطلب الـمال والـمتاع، ومـن یـقیم لاعـتبارات الـناس وزنـا

حین تخف في میزان الله.
این، مـنطق زمین اسـت؛ مـنطق پـوشیده شـدگـان از افـق هـای بـالا، در هـر زمـان و 
مکان، و این از حکمت خــداونــدی اســت که عقیده بــه دور از هــرگــونــه زینت و 
نـگارگـری اسـت، و خـالی از هـر گـونـه تطمیع و اغـواگـری؛ نـه هیچ گـونـه نـزدیکی بـه 
حـاکمی، نـه عـزتـمندی نـزد سـلطانی، نـه هـلهله ی لـذتی و نـه دغـدغـده ی غـریزه ای، 
بلکه فـقط تـلاش، مـشقت، جـهاد، شـهادت و .... تـا کسی که آن را می پـذیرد، بـپذیرد 
در حـالی که او بـر یقینی از سـوی خـویشتن قـرار دارد کـه لـذت هـایش را خـالـص بـرای 
خـداونـد می خـوهـد و نـه بـرای مـردم، سـوای هـر چیزی که دیگران در اثـر جـاذبـه هـایش 
تـواضـع و کُرنـش می کنند، تـا هـر کسی که پی مـطامـع و مـنافعی اسـت از آن روی 
گـردانـد؛ هـر کسی که خـواسـتار زینت و شکوهی اسـت، هـر کسی که در جسـت وجـوی 



مـال و مـتاع اسـت، هـر کسی که بـرای اعـتبارات مـردمی وزنی قـایل اسـت در حـالی که 
این اعتبارات در کفه ی ترازوی الهی بی ارزش می باشند! 

 
إنّ الـمؤمـن لا یسـتمد قـیمھ وتـصوراتـھ ومـوازیـنھ مـن الـناس حـتى یـأسـى عـلى تـقدیـر 
الـناس. إنـّما یسـتمدّھـا مـن ربّ الـناس وھـو حسـبھ وكـافـیھ. إنـّھ لا یسـتمدّھـا مـن شـھوات 
الخـلق حـتى لا یـتأرجـح مـع شـھوات الخـلق، إنـّھ یسـتمدّھـا مـن مـیزان الـحق الـثابـت الـذي 
لا یـتأرجـح ولا یـمیل. إنـّھ لا یـتلقاھـا مـن ھـذا الـعالـم الـفانـي المحـدود، إنـّما تـنبثق فـي 
ضـمیره مـن یـنابـیع الـوجـود. فـأنـّى یجـد فـي نـفسھ وھـناً أو یجـد فـي قـلبھ حـزنـاً، وھـو 

موصول بربّ الناس ومیزان الحق وینابیع الوجود؟
مـؤمـن ارزش هـا و تـصورات و مـوازینش را از مـردم نمی سـتانـد، تـا آنـجا که از تـقدیر 
مـردم مـأیوس و نـاامید می گـردد؛ بلکه آن را فـقط از پـروردگـار مـردمـان می سـتانـد که او 
را کافی اســت و کفایتش می کند. او ارزش هــا و معیارهــایش را از شــهوات مــردم 
بـرنمی گیرد، تـا هـمراه بـا شـهوات خـلایق بـلغزد؛ او آنـها را از میزان حـق ثـابتی که نـه 
لــغزشی دارد و نــه هیچ مِیلی می کند، اقــتباس می نــماید. او اینها را از این عــالــم 
فـناپـذیر محـدود دریافـت نمی کند، بلکه آنـها را فـقط از سـرچـشمه هـای وجـود در 
ضمیرش بـرمی گیرد. پـس چـگونـه در خـود سسـتی ببیند و یا در قـلبش انـدوهی بیاید، 
در حـالی که او مـتصل شـده بـه پـروردگـار مـردم، میزان حـق و سـرچـشمه هـای وجـود 

می باشد؟! 
 

إنـّھ عـلى الـحق، فـماذا بـعد الـحق إلاّ الـضلال. ولـیكن لـلضلال سـلطانـھ، ولـیكن لـھ 
ھـیلھ وھـیلمانـھ، ولـتكن مـعھ جـموعـھ وجـماھـیره، إنّ ھـذا لا یـغیرّ مـن الـحق شـیئاً، إنـّھ 
عـلى الـحق ولـیس بـعد الـحق إلاّ الـضلال، ولـن یـختار مـؤمـن الـضلال عـلى الـحق - وھـو 
مـؤمـن -، ولـن یـعدل بـالـحق الـضلال كـائـنة مـا كـانـت الـملابـسات والأحـوال … ) 

.([821])

او بـر حـق اسـت؛ و پـس از حـق، چـه چیز دیگری جـز گـمراهی وجـود دارد؟ لاجـرم 
گــمراهی را حــجت و دلیلی اســت، مــال و مــنال فــراوان دارد، و آن را جــماعــت و 



گـروه هـایی اسـت. امـا هـمه ی اینها چیزی از حـق را تغییر نمی دهـد؛ چـرا که او بـر حـق 
اسـت و پـس از حـق، چیزی جـز گـمراهی نیست و هیچ مـؤمنی  ـدر حـالی که مـؤمـن 
بـاشـد ـ گـمراهی را بـر حـق بـرنمی گـزیند، حـق بـا گـمراهی تغییر نمی کند؛ چیزی که 

هیچ شبهه و پوششی بر آن نمی نشیند....[822] 
 

أمّـا الـفرقـة الأخـرى مـن المسـلمین، فـمنھم الـذیـن رفـضوا حـكم الـطواغـیت ولـم یـقبلوا 
تسـلطھم عـلى الـحكم واسـتیلائـھم عـلى دفـّة الـقیادة، ورفـضوا حـكمھم بـغیر مـا أنـزل الله 
وإفـسادھـم فـي الأرض، حـتى سـمّاھـم الـناس رافـضة وھـذا الاسـم فخـر لـھم ووسـام شـرف 

یمیزّھم، وھم معظم الشیعة.
امـا گـروه دیگرِ مسـلمانـان، از جـمله ی آنـها کسانی هسـتند که حکومـت طـاغـوت هـا 
را نـپذیرفـتند و تسـلّط آنـها بـر حکومـت و اسـتیلای شـان بـر سکان رهـبری را پـذیرا 
نگشـتند و حکومـت داری شـان بـه دور از آنـچه خـداونـد نـازل فـرمـوده اسـت و فـساد 
کردنــشان در زمین را رد کردنــد، تــا آنــجا که مــردم اینان را رافضی (خــارج از دین) 
نـامیدنـد، در حـالی که این اسـم، مـایه ی فخـر آنـها و نـشان شـرافـت آنـها اسـت که آنـها را 

متمایز می سازد، و اینان، عمدتاً از شیعیان می باشند. 
 

ومـن الـطبیعي أنّ ھـؤلاء وھـم الـثلةّ الـمؤمـنة الـتي تـمثلّ دیـن الله فـي أرضـھ، إذا لـم 
یـضع لـھم أئـمتھم  قـوانـین تـضمن بـقاءھـم وبـقاء مـذھـبھم الـحق فـإنـھم سـیسُتأصـلون 
ویسُـتأصـل دیـن الله فـي أرضـھ، ویـكون مـصیرھـم كـمصیر أصـحاب الأخـدود وھـو 
مـصیر مشـرِّف. ولـكن الـمسألـة إنّ ھـذه الأمـة أراد الله بـقاءھـا حـتى آخـر الـزمـان؛ لتحـمل 
كـلمة الـتوحـید لأھـل الأرض جـمیعاً، ولھـذا أكـد أھـل الـبیت  عـلى مـمارسـة الـتقیة وتـجنب 
الـضرر لـكن لـیس بـشكل سـلبي وتـرك الـعمل والأمـر بـالـمعروف والنھـي عـن الـمنكر، بـل 
الـعمل وتـجنب الـضرر مـعاً، كـمن یـحترق بـیتھ فـھو لا یـتركـھ یـحترق و لا یـلقي نـفسھ فـي 
الـنار، ولـكن یـطفئ الـنار ویـتجنبّ ضـررھـا مـا أمـكن، ھـذه ھـي الـتقیة الـتي أرادھـا أھـل 
الـبیت وتـدل عـلیھ سـیرتـھم وحـدیـثھم وتـوجـیھھم لأصـحابـھم، وھـذه ھـي الـتقیة فـي الـقرآن 
فـي سـورة غـافـر، رجـل مـؤمـن مـن آل فـرعـون یـكتم أیـمانـھ عـن فـرعـون تـقیة، وفـي نـفس 

الوقت یدعو إلى دین الله والإیمان بموسى والكفر بفرعون وحزبھ الشیطاني.



طبیعی اســت که این عــده  ـانــدک مــؤمــنانی که تمثیل دین خــدا در زمینش 
می بـاشـند ـ اگـر امـامـان  شـان (علیهم السـلام) بـرایشان قـوانینی بـاقی نمی گـذاشـتند که 
بـقایشان و بـقای مـذهـب حـقشان را تضمین کند، آنـها مسـتأصـل و درمـانـده می شـدنـد 
و دین خـدا نیز در زمینش مسـتأصـل می گـردید، و فـرجـام شـان هـمانـند فـرجـام اصـحاب 
اخـدود می شـد، که فـرجـامی شـریف می بـاشـد. امـا مسـئله این اسـت که خـداونـد بـقای 
این امّـت را تـا آخـر زمـان اراده فـرمـود تـا کلمه ی تـوحید را بـه سـوی هـمه  ی اهـل زمین 
بــر دوش کشند، و از همین رو اهــل بیت (علیهم الســلام) بــر اســتفاده از تقیه و 
اجـتناب از ضـرر تـأکید داشـته انـد؛ امـا نـه بـه شکل منفی و تـرک عـمل و تـرک امـر بـه 
مـعروف و نهی از منکر، بلکه انـجام عـمل و اجـتناب از ضـرر، تـوأمـاً؛ هـمانـند کسی که 
خـانـه اش آتـش گـرفـته اسـت امـا خـانـه را تـرک نمی کند تـا آتـش نگیرد، و خـود را نیز 
آتـش نمی افکند، امـا تـا آنـجا که ممکن بـاشـد، آتـش را خـامـوش می کند و از زیان آن 
دوری می جـوید؛ این هـمان تقیه ای اسـت که اهـل بیت (علیهم السـلام) آن را اراده 
فـرمـوده انـد و سیره و گـفتار و روشـنگری هـای شـان بـه یارانـشان گـواه بـر آن می بـاشـد. 
این هـمان تقیه ای اسـت که در قـرآن در سـوره ی غـافـر آمـده اسـت: مـؤمنی از آل 
فـرعـون که بـا تقیه ایمانـش را از فـرعـون پـنهان می دارد و در هـمان حِین بـه دین خـدا 

و ایمان آوردن به موسی و کفر به فرعون و گروه شیطانی اش فرامی خواند. 
 

أمّـا خـضوع بـعض الـعلماء غـیر الـعامـلین ومـن یـتبعھم لـلطاغـوت وصـمتھم وتـركـھم 
الأمـر بـالـمعروف والنھـي عـن الـمنكر، فـھو تـصرّف شـخصي ولـیس مـن الـتقیة فـي 
شـيء. وإنّـما ھـو جـبن انـطوت عـلیھ نـفوسـھم، وحـب لـلحیاة والـدنـیا اكـتظتّ بـھ صـدورھـم، 
حـتى أصـبحوا یسـیرون فـي طـریـق مـعاكـس لـطریـق الأنـبیاء والأوصـیاء ، ومـخالـف 
لـلصراط المسـتقیم الـذي یـرسـمھ الـقرآن، وأمـسوا أئـمة ضـلال یـعلمون الـناس الـخضوع 
والـمداھـنة والـركـون لـلطاغـوت حـتى ظھـرت غـلبة الـجھاّل ودول الـضلال، ولـولا رحـمة 

الله ووجود بعض العلماء العاملین لما أبقى الطاغوت من الدین اسماً ولا رسماً.



امـا خـضوع و کرنـش بـرخی از عـلمای بی  عـمل و پیرونـشان در بـرابـر طـاغـوت هـا، و 
سکوت شـان و تـرک گـفتن امـر بـه مـعروف و نهی از منکر تـوسـط آنـها،  تـصرّف و 
اسـتنباطی شخصی اسـت و هیچ ارتـباطی بـا مـقولـه ی تقیه نـدارد. این فـقط تـرسی 
اســت که بــر نــفس هــای آنــها مســتولی شــده، و حــبّ زنــدگی و دنیا اســت که 
سینه هـایشان از آن مـملو گشـته اسـت، تـا آنـجا که آنـجا رسیده انـد که در راهی بـر 
خـلاف راه و روش پیامـبران و اوصیا (علیهم السـلام) سِیر می کنند؛ راهی مـخالـف بـا 
صـراط مسـتقیمی که قـرآن تـرسیم نـموده اسـت، و کار بـه آنـجا رسید که پیشوایان 
گــمراهی مــردم را بــه خــضوع، ســازش و تســلیم و مــتمایل شــدن بــه طــاغــوت هــا  
فـرامی خـوانـند تـا آنـجا که جـاهـلان و حکومـت هـای گـمراهی پیروز شـدنـد؛ و اگـر رحـمت 
خـداونـد و وجـود بـرخی عـلمای عـامـل نـبود، طـاغـوت نـه اسمی و نـه رسمی از دین بـر 

جای نمی گذاشت. 

]- وإلـیك کـلام بـعضهم: قـال الـنووي فـي شـرحـه عـلی صـحیح مسـلم بـاب لـزوم طـاعـة الأمـراء فـي غـیر مـعصیة: قـال جـماهـیر أهـل 
السـنة منـ الفـقهاء والمحدـثیـن والمـتکلمین : لا ینـعزل الخلـیفة باـلفـسق والظـلم وتعـطیل الحدـود وتضـییع الحـقوق، ولا یخلـع ولا 

یجوز الخروج علیه بذلك، بل یجب وعظه وتخویفه للأحادیث الواردة في ذلك. شرح صحیح مسلم: ج12 ص229.  
وقـال الـقاضـي أبـو بـکر الـباقـلانـي: إن قـال قـائـل مـا الـذي یـوجـب خـلعه الإمـام عـندکـم قـیل لـه: یـوجـب ذلـك أمـور، مـنها کـفر بـعد 
الإیـمان، ومـنها تـرکـه إقـامـة الـصلاة والـدعـاء إلـی ذلـك، ومـنها عـند کـثیر مـن الـناس فـسقه وظـلمه بـغصب الأمـوال وضـرب الأبـشار 
وتـناول الـنفوس المحـرمـة وتـضییع الـحقوق وتـعطیل الحـدود . وقـال الجـمهور مـن أهـل الإثـبات وأصـحاب الحـدیـث: لا ینخـلع بهـذه 
الأمـور ولا یـجب الخـروج عـلیه، بـل یـجب وعـظه وتـخویـفه وتـرك طـاعـته فـي شـيء مـما یـدعـو إلـیه مـن مـعاصـي الـله. واحـتجوا فـي ذلـك 
بـأخـبار کـثیرة مـتظاهـرة عـن الـنبي  وعـن أصـحابـه فـي وجـوب طـاعـة الأئـمة وإن جـاروا واسـتأثـروا بـالأمـوال وأنـه قـال : (اسـمعوا وأطـیعوا 
ولـو لـعبد أجـدع ولـو لـعبد حبشـي، وصـلوا وراء کـل بـر وفـاجـر)، وروي أنـه قـال: (أطـعهم وإن أکـلوا مـالـك وضـربـوا ظهـرك، وأطـیعوهـم مـا 

أقاموا الصلاة) في أخبار کثیرة وردت في هذا الباب تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل : ص 478. 
والـمقصود بـالأخـبار والـروایـات الـتي ذکـرهـا الـنووي والـباقـلانـي هـو مـا رواه  الـبیهقي ومسـلم وغـیرهـما، وإلـیك بـعضاً مـما رووه فـي 

المقام: 
روی الـبیهقي: عـن یـزیـد بـن سـلمة الـجعفي أنـه قـال: یـا نـبي الـله أرأیـت إن قـامـت عـلینا أمـراء یـسألـونـنا حـقهم، ویـمنعونـنا حـقنا، فـما 

تأمرنا؟ فقال : (اسمعوا وأطیعوا، فإنّما علیهم ما حملوا، وعلیکم ما حملتم) السنن الکبری: ج8 ص158. 



وروی مسـلم : عـن حـذیـفة بـن الـیمان، قـال: قـلت: (یـا رسـول الـله، إنـا کـنا بشـر فـجاء الـله بـخیر فـنحن فـیه، فهـل مـن وراء هـذا الـخیر 
شـرّ؟ قـال : نـعم. قـلت: کـیف؟ قـال : یـکون بـعدي أئـمة لا یهـتدون بهـداي، ولا یسـتنون بـسنتي، وسـیقوم فـیهم رجـال قـلوبـهم قـلوب 
الشـیاطـین فـي جـثمان إنـس، قـال حـذیـفة : قـلت: کـیف أصـنع یـا رسـول الـله إن أدرکـت ذلـك؟ قـال: تـسمع وتـطیع لـلأمـیر، وإن ضـرب 
ظهـرك وأخـذ مـالـك، فـاسـمع وأطـع) صـحیح مسـلم: ج6 ص20، الـسنن الـکبری لـلبیهقي: ج8 ص157، المعجـم الأوسـط 

للطبراني: ج3 ص190. وللقارئ الکریم أن یطلع علی ما ذکرناه وغیره في مظانه. 
[814] - سـخن بـرخی از ایشان خـدمـتتان عـرضـه می گـردد: نـووی در شـرح خـود بـر صحیح مسـلم بـاب لـزوم اطـاعـت  اُمـرا در غیر 
معصیت، گـفته اسـت: «عـمده ی اهـل سـنت از فـقها، محـدثین و متکلمین می گـویند: خـلیفه بـا فـسق، ظـلم، تعطیل کردن حـدود و 
از بین بـردن حـقوق، مـعزول نمی شـود و خـلع نمی گـردد و جـایز نیست بـه این عـلت هـا بـر وی خـروج نـمود، بلکه بـاید بـراسـاس احـادیث 

وارد شده، او را نصیحت نمود و بیم داد». شرح صحیح مسلم: ج 12 ص 229. 
قـاضی ابـوبکر بـاقـلانی می گـوید: و اگـر کسی از شـما در مـورد آنـچه که خـلع کردن امـامی را واجـب می گـردانـد بـپرسـد، بـه او گـفته 
می شـود: بـا مـواردی واجـب می گـردد، از جـمله: کفر پـس از ایمان، تـرک کردن اقـامـه ی نـماز و دعـوت بـه آن، و شهـره شـدن نـزد 
بیش تـر مـردم بـه فـسق و ظـلم بـا غـصب کردن امـوال، ضـرب و شـتم مـردمـان، دسـت درازی بـه نـفوس حـرام، ضـایع کردن جـقوق و 
تعطیل نـمودن حـدود؛ و حـال آنکه عـموم اسـتدلال گـرایان و اصـحاب حـدیث گـفته انـد: بـا این امـور، وی خـلع نمی گـردد و خـروج بـر 
وی واجـب نمی شـود، بلکه بـاید او را نصیحت کنیم و بیم دهیم و از آنـچه از مـعاصی خـداونـد و گـناهـان که وی بـه آن دعـوت 
می کند، او را اطـاعـت نکنیم؛ و بـرای این مـوضـوع بـه اخـبار  بسیار ظـاهـر شـده از پیامـبر (ص) و صـحابـه اش مبنی بـر واجـب بـودن 
اطـاعـت از پیشوایان حتی اگـر سـتم کنند و امـوال را بـه انـحصار خـود درآورنـد، اسـتناد می کنند، که پیامـبر (ص) فـرمـوده اسـت: 
«گـوش فـرا دهید و اطـاعـت کنید حتی اگـر غـلامی حـلقه بـه گـوش و بـرده ای حبشی بـاشـد و پشـت سـر هـر فـاجـری نـماز بـخوانید» و 
روایت شـده اسـت که فـرمـود: «آنـها را اطـاعـت کن حتی اگـر مـالـت را بـخورنـد و پشـتت را تـازیانـه زنـند. آنـها را اطـاعـت کنید حتی اگـر 

نماز را به پا ندارند». در این باب اخبار بسیاری وارد شده است. تمهید الاوایل و تلخیص الدلایل: ص 478. 
مـنظور از اخـبار و روایاتی که نـووی و بـاقـلانی بـه آن اشـاره می کنند، آنـچه بیهقی، مسـلم و سـایرین روایت کرده انـد می بـاشـد. بـرخی از 

آنچه آنها روایت کرده اند خدمتتان تقدیم می گردد: 
بیهقی روایت کرده اسـت: از یزید بـن سـلمه ی جعفی که گـفت: ای پیامـبر خـدا! اگـر امـرایی بـر مـا حکومـت کردنـد که حـق خـود را از 
مـا طـلب کنند و حـق مـا را بـر مـا دریغ دارنـد، مـا را بـه چـه فـرمـان می دهید؟ ایشان (ص) فـرمـود: «بـشنوید و اطـاعـت کنید؛ کرده ی 

آنها بر عهده ی خودشان و کرده ی شما بر عهده ی شما است». سنن کبری: ج 8 ص 158. 
و مسـلم روایت می کند: از حـذیفه بـن یمان: عـرض کردم: ای رسـول خـدا! مـا بشـری بـودیم که خـداونـد خیری را بـرایمان آورد و 
اکنون در آن هسـتیم. آیا پشـت سـر این خیر، شـرّی وجـود دارد؟ فـرمـود: «بـله». گـفتم: چـگونـه؟ فـرمـود: «پـس از مـن پیشوایانی 
خـواهـند بـود که بـه هـدایت مـن هـدایت نـخواهـند شـد و بـر سـنت مـن نـخواهـند بـود. در میان آنـها مـردانی قیام خـواهـند کرد که 
قـلب هـایشان قـلب شیطان و جـسم شـان جـسم انـسان اسـت». حـذیفه گـفت: عـرض کردم: اگـر آن زمـان را درک کردیم، چـه کنیم، 
ای رسـول خـدا؟! فـرمـود: «گـوش بسـپار و امیر را اطـاعـت کن، حتی اگـر تـازیانـه ات بـزنـد و مـالـت را بگیرد. پـس بـشنو و اطـاعـت کن». 
صـحیح مسـلم: ج 6 ص20 ؛ سـنن کبری بیهقی: ج 8 ص 157  ؛  معجـم اوسـط طـبرانی: ج 3 ص 190. خـوانـنده ی مـحترم 

برای اطلاع از انچه گفته شد می تواند به این منابع مراجعه نماید. 
[815]- معالم في الطریق: ص232 - 236. 



[816] - معالم فی الطریق: ص 232 تا 236. 
[817]- آل عمران :196 - 198. 
[818] - آل عمران: 196 تا 198. 

[819]- مریم : 73. 
[820] - مریم: 73. 

[821]- معالم في الطریق : ص226 - 230 . 

[822] - معالم فی الطریق: ص 226 تا 230.


